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علي ربيعي وزير قبلي دولت 
روحاني که در دل بـالا گـرفـتـن             
نزاعهاي حکومتي اخيرا از کـار  
برکنار شـد، خـطـاب بـه حـريـف             
مقابلش با گفتن اينکـه "مـا در        
يک جنگ واقعي وارد شـده ايـم"     
ــه                 ــان ــا مــردم "صــادق ــد ب ــاي و ب
صحبت کرد، بقول خودش لب به 
سخن گفتن باز کـرد و از خـطـر          
بيکاري يک ميلـيـون کـارگـر در         
نتيجه بازگشت تحريم هـا خـبـر        

 داد. 
عـلـي اکـبــر رواقـي، رئـيــس            

کانون شـوراهـاي اسـلامـي کـار            
گـو بـا        و   استان کرمان، در گـفـت  

ايلنا مـيـگـويـد: "کـم نـيـسـتـنـد                 
واحدهاي تولـيـدي ايـران کـه در           

هاي گذشته يا توان  ها و ماه سال
پـرداخـت دسـتـمــزد کـارکــنـان و             
کارگران خود را نـداشـتـنـد و يـا          
اعلام ورشکستگـي کـردنـد". او          
در ادامه سخـنـانـش مـيـگـويـد:          

هاي جلسات کمـيـسـيـون      "بررسي
 ۵۲دهـد کـه          کارگري نشان مـي 

زده کـوچـک و بـزرگ         واحد بحران
در استان کرمان وجود دارد کـه      
با مشکلاتي نظير نوسانات نرخ 
ــه و                 ــي ــن مــواد اول ــامــي ارز، ت

مـــعـــوقـــات بـــانـــکـــي مـــواجـــه        
 هستند".

مازيار بيگلو دبـيـر انـجـمـن        
قــطــعــه ســازان از شــروع مــوج            

هـزار کـارگـر         ٤٥٠بيکارسازي   
 ٨٠در قطعـه سـازي هـا وافـت             

درصدي توليد در خـودرو سـازي     
ها خبر ميدهد. به گفته بيـگـلـو     
از شروع سال جاري تا به امـروز    

هزار کارگر در اين صـنـايـع        ۱۴
ــکــار شــده      ــي ــت              ب ــد و  شــرک ان

  ۳۵۰۰ســازي کــروز بــا           قــطــعــه
 کارگر تعطيل ميشود. 

در همين راسـتـا عـلـي خـدايـي،           
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 2 ۱۳۹۶مرداد  ۲۶ انترناسيونال 

محـمـد کـاظـمـي: شـمـا اخـيـرا در                    
پيامي خظاب به مردم ايـران گـفـتـه         
ايد: "شـمـا بـا مـبـارزاتـتـان عـلـيـه                     
جمهوري اسلامي اين حـکـومـت را        
در آستانه سقوط قرار داده ايـد. هـر        
روز که به سرنگوني ايـن حـکـومـت         
نزديک تر ميشويـم ايـن سـئـوال هـم            
بـيـشــتـر در اذهـان عـمـومــي و در                 
جامعه مطرح ميشود که چه نيرويي 
واقعا مـيـتـوانـد انـقـلاب مـا را بـه                 
پيروزي برساند و بسـاط جـمـهـوري           
اسلامي را از جامعه جـارو کـنـد. "         
در آخر پيامتان هم گفته ايد که "اين  
حـزب اســت کــه مــيـخــواهـد پـرچــم             
سوسياليسم را برافرازد و جامعـه را    
به طرف يک نظام انساني، آزاد، برابر 
و مرفه سـوسـيـالـيـسـتـي رهـنـمـون               
شود." و به همـيـن خـاطـر از مـردم              

 خواسته ايد که به حزب بپيوندند. 
در برنامه امروز ميخواهيم در ايـن      
مورد که حزب رهبر چه ويژگيـهـائـي    
داشته باشد، صحبت بکنيـم. اجـازه      
بدهيد با اين سئوال شروع کنيـم کـه     
حزبي که به صراحت اعلام مـيـکـنـد     
ميخواهد سوسياليسـم را در ايـران         
برقرار بکند چقدر شانس مـوفـقـيـت       
دارد؟ اتکائتـان بـه چـه نـيـروهـائـي              

 هست؟
حميد تقوائي: قبل از هـر چـيـز           
بايد بگويم که سـوسـيـالـيـسـم بـراي            
جامعه ايـران يـک نـيـاز و ضـرورت              
عينـي اسـت. هـمـه مـيـدانـيـم يـک                   
مساله اصلي که مـردم ايـران را بـه            
حرکت درآورده و باعث اعـتـراضـات    
گسترده اي شده اسـت ايـنـسـت کـه            
اقتصاد جامعه فلج است. بيـکـاري،    
گراني، فقر، فلاکت بيداد ميکنـد و    
عليرغم همه تمهيدات و تـبـلـيـغـات      
حکومت مبني بر اينکـه بـا بـرجـام         
سرمايه گذاري ميشود و مشکـلات  
حل ميشود و چرخهاي اقتصاد بـراه    

که امـروز ديـگـر       -مي افتد و غيره 
مي بينيـم    -حرفش را هم نمي زنند

که وضع هر روز بدتر شده است. ايـن   
وضعيت وخيم اقتصادي را نميشـود  
با حفظ سرمايه داري و سـودآوري و    
استثمار و بردگي مزدي حل و فصل 

کرد. اين ممکن نـيـسـت. سـرمـايـه             
داري در ايران با آزادي ورفاه جامعـه  
در تناقض است و به هـمـيـن دلـيـل          
هست که ما در جمهوري اسلامي و   

 -در دوران قبل از اين حکومت نـيـز  
 -از انــقــلاب مشــروطــه تــا امــروز          

ديکـتـاتـوري بـعـد از ديـکـتـاتـوري                
داشته ايـم. ايـن ديـکـتـاتـوريـهـا بـا                 
ــرون            ــبــدادي ق ــهــاي اســت حــکــومــت
وسطائي متفاوت هستند. ضـرورت    
وجودي آنها دفاع از اشراف فـئـودال     
نيست بـلـکـه پـاسـداري از مـنـافـع                 
ــن                ــه اســت. اي ــرمــاي ــان س صــاحــب
ديکتاتوريها بايد شـرايـطـي ايـجـاد          
کنند که سرمايه ها در جامعه ايـران  
بتوانند کار کنند، بتوانند با سرمايه 
هاي جهاني رقابت کننـد و سـودآور       
باشند. سرمايه داري ايران بـه "کـار         
ارزان کارگر خاموش" نياز دارد و در  
نتيـجـه نـاگـزيـر اسـت بـه روي کـل                   
جامعه تيغ بکشد. و از اين نظر فرق  
ميکند با کشورهاي صنعتي غرب. 
سرمايه داري در ايران بايد بتواند بـا  
سرمايه هاي غربـي رقـابـت کـنـد و            
چون از نـظـر تـکـنـولـوژي تـولـيـد و                
بارآوري کـار در سـطـح کشـورهـاي              
صنعتي پيشرفته نيست ناگزير است 
تسمه از  گـرده کـارگـر بـکـشـد تـا                  
ــاضــت کشــي               ــد. ري ــاش ســودآور ب
اقتصادي به شديدترين و فجيع ترين 
شکلش، سيـاسـت فـقـط جـمـهـوري            
اسلامي نيسـت، هـر نـيـرويـي، هـر             
اندازه هم نيت خير داشتـه بـاشـد، و        
بخواهد سرمـايـه داري را در ايـران            
حفظ کـنـد نـاگـزيـر اسـت در بـازار                
جهاني با سرمايه هاي ديگر رقـابـت   
کند و به همين دليـل نـاگـزيـر اسـت          
اختناق ايجاد کـنـد، نـاگـزيـر اسـت             
اجازه ندهد کارگر متشـکـل شـود و        
اعتراص کند و اعـتـصـاب کـنـد و              
درنتيجه ناگزيرست کل جامعه را در 
محاق و اختناق فرو ببرد. اين دليـل   
پايه اي هست که نشان ميدهد بـراي  
جـامــعــه ايــران ســوسـيــالــيــســم يــک          
ضرورت عاجل است. بـحـث صـرفـا         
بر سـر دو مـکـتـب يـا دو ديـدگـاه                    
مختلف اقتصادي نيست. بحـث بـر      

ســر رهــايــي يــک جــامــعــه هشــتــاد          
مــيــلــيــونــي ار فــقــر و فــلاکــت و                
ديکتاتوري و بي حقوقـي اسـت. بـه         
نظر من نـام واقـعـي و بـا مسـمـاي               
سرمايه داري "بردگي مزدي" اسـت.      
واين بردگي مزدي در ايران به عريان 
و آشــکــارا قــابــل مشــاهــده اســت.           
کارگري که شش مـاه بـه شـش مـاه           
حقوق نميگيرد، کارگري کـه از حـق       
تشکل محـروم اسـت، کـارگـري کـه            
کمترين مزاياي کـاري بـه او تـعـلـق            
نميگيرد، کارگري که نـاگـزيـر اسـت       
دو شيفته و چند شيفته کـار کـنـد و        
هنوز هشتش گرو نه باشد و نـتـوانـد    
ــتـــي              ــابـــق حـ ــطـ ــدگـــي مـ يـــک زنـ
اسـتـانــداردهـاي مـتــعـارف زنـدگــي           
امروزي داشته باشد. اين وضـعـيـت       
جامعه است و شما نميتوانيد نـظـام     
بردگي مزدي را حفظ کـنـيـد و ايـن         
مشکلات را حل کنيد. اينها صرفـا   
تقصير آخـونـدهـا و فسـاد و "سـوء               
مديريت" رژيم نيست. در اين شکـي    
نيست که جمهوري اسـلامـي فـاسـد       
ترين، فـجـيـع تـريـن و هـارتـريـن و                   
وحشي ترين حکومت سرمايه داري   
در ايران است اما براي اينکه جامعه 
به رفاه و آزادي برسد اين حـکـومـت      
بايد آخرين حـکـومـت سـرمـايـه در             
ايـران  بــاشــد. مــردم، بــا يــا بــدون                
جــمــهــوري اســلامــي، نــمــيــتــوانــنــد       
کمربندها را سفت کنـنـد و بـيـشـتـر           
کار کنند و کمتـر بـخـواهـنـد، بـراي           
اينکه ايران به بهشت سرمايه گذاري 
تبديل بشود و در عين حال از رفاه و 
آزادي برخوردار باشند. اين مـمـکـن     
نيست. "بهشت سرمـايـه" مسـتـلـزم           
اينست که کارگر ايراني مثل کارگـر  
بنگلادشي با مزد حدود يک دلار در 
روز کـار کـنـد. "بـهـشـت سـرمـايـه"                  
مستلزم تحـمـيـل فـقـر و فـلاکـت و                
پايمال کردن ابتدايي تريـن حـقـوق و        
آزديهاي مدني و سـيـاسـي در کـل             

 جامعه است. 
سئوال محوري در پايه اي تـريـن   
سطح اين است که آيـا مـيـخـواهـيـد         
سيستم بـردگـي مـزدي را در ايـران             
حفظ کنيد و يا خير؟ نيروهـائـي کـه      

خواهان حفظ اين سيستم هسـتـنـد،      
هر اندازه هم که مدعي طرفـداري از    
مردم باشند، بطور عيني و واقـعـي       
قادر به تاميـن خـواسـتـهـاي بـرحـق            
مردم نخواهند بود. تـنـهـا نـيـروئـي            
ميتواند آزادي و بـرابـري و رفـاه را              
تضمين و تاميـن کـنـد کـه بـردگـي             
مزدي را لغو کند و سوسياليـسـم را     

 پياده کند. 
 

 ٥٧ محمد کاظمي: اگر به انـقـلاب        
برگرديم مي بينيم بالاخره اين طبقـه  
کارگر بود که توانست رژيم سلطنتي 
را به زانو در آورد. منتـهـي بـعـد از          

سال هنوز طـبـقـه کـارگـر ايـران            ٤٠ 
حتي تشکلهاي صـنـفـي خـودش را         
نــدارد. ســئــوال ايــنــســت کــه فــکــر            
ميکنيد با چنين وضعـيـتـي چـطـور        
ميشود سـوسـيـالـيـسـم را در ايـران              
پياده کرد؟ شما بعنـوان يـک حـزب،        
 نفوذتان در طبقه کارگر چقدر است؟ 
حميد تقوائي: اولين نکـتـه ايـنـسـت         
که طبقه کارگر گرچه تشکل صنفـي  

کـه بـدلايـل       -خودش را هنوز ندارد 
ولي حزب خودش  -آن هم ميپردازيم

را دارد. و اين يک فـرق اسـاسـي بـا            
اسـت. حـزب       ٥٧ دوره شاه و انقلاب 

کمونيـسـت کـارگـري وجـود دارد و              
نفوذ کمي هم در ميان طبقه کـارگـر     
ندارد. شناخته شده است، با فعاليـن  
کارگري ارتباطات نزديکـي دارد، و      
شعارها و سياستها و رهنمودهايش 
در جنـبـش کـارگـري مـقـبـولـيـت و                
کارآيي دارد. رابطـه نـزديـکـي بـيـن            

 حزب و کارگران هست. 
از يک زاويه عمومي تـري بـايـد        
گفت کل موجوديت حزب ما از نظر 

 ٥٧ اجتماعي و طبقاتي در انقـلاب    
ريشـه دارد. سـابــقـه ايــن حــزب بــر               

و بحثـهـائـي     ٥٧ ميگردد به انقلاب 
ــارزان                 ــحــاد مــب کــه در آن دوره ات
کمونيست در نقد ديدگاهـهـاي چـپ      
سنتـي مـطـرح کـرد. آن بـحـثـهـا و                    
سياستها که به مارکسيسم انقـلابـي   
ــود و                 ــاب وج ــازت ــد ب ــروف ش ــع م
اعتراض اجتماعي طـبـقـه کـارگـري        
بود که بميدان آمده بود تا بقول شمـا  

کمر رژيم شاه را بشـکـنـد. شـوراهـا           
تقريبا در تمام کارخانه ها تشـکـيـل      
شده بـود و کـارگـران در خـيـلـي از                 
واحدهاي توليدي کنترل کارخـانـه را     
بدست گرفته بودند. خواست و آمـال   
طبقه کارگر را آن نيروهاي چپـي کـه     
اساسا ضد خارجي و ضد آمريکايي 
و بقول خودشان ضـد امـپـريـالـيـسـم          
بــودنــد، عــلــيــه غــربــزدگــي بــودنــد،        
صنايع مـادر و اقـتـصـاد مسـتـقـل              
ميخواسـتـنـد و غـيـره نـمـايـنـدگـي                 
نميکردند. طبقه کارگر به حزبي نياز 
داشت که حرف دلش را بـزنـد،عـلـيـه      
نــفــس ســرمــايــه داري و کــل نــظــم             
سرمايه باشد، نيرويي که اعلام کنـد  
ديکتاتوري عريان بخاطر بدجـنـسـي    
شاه و دربار نيست، بـلـکـه ضـرورت       
کارکرد سرمايه در ايران است. چـپ     
آن دوره اسـاسـا ديـکـتـاتـوري را بـا              
سنگ زنـجـيـري آمـريـکـا تـوضـيـح              
ميداد و بخشي از طبقه سرمايه دار 
را ملي و دمـوکـرات مـيـدانسـت و            
معرفي ميکرد. مـا از هـمـان بـدو              

اين ديدگاه چپ سنتي را  ٥٧ انقلاب 
نقد کرديم و اعلام کرديم ديکتاتوري 
عريان  ضـرورت کـارکـرد و سـلـطـه             

 سرمايه در ايران است.
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري در           
ادامه اين خط و جهتگيري تشکـيـل   
شد. اين بحثي است که چـهـار دهـه         
است ما مطرح ميکنـيـم و هـر روز          
حقانيت اين نظريه بيشترنمايان شـده  
است. بيشتر مـعـلـوم شـده کـه چـرا              
حکـومـت سـرمـايـه در ايـران بـجـز                 
ديکتاتوري و زدن و بستن، آلترناتيو 
ديگري ندارد. حال يک روز بـه اسـم          
مذهب، يک روز بـه اسـم تـمـامـيـت           
ارضي، يک روز در دفاع از مقدسات 
مذهبي، يک روز به بهانه مقـدسـات   

ميهني و غيره. در هـر حـال           -ملي
بورژوازي ايران  ناگزير است بـزنـد و       
ســرکــوب کــنــد. طــبــقــه کــارگــر در           

و در تـمـام دوره هـاي               ٥٧ انقلاب   
مبارزاتي اش از آن زمان تـا امـروز       

 ۶ صفحه  
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عضو هيئت مديره کانون عالـي  
شـــــوراهـــــاي اســـــلامـــــي در            

وگويي با ايلنا در بيسـت و     گفت
چهارم مرداد  ضـمـن اشـاره بـه             
ــد:            هــمــيــن مــوضــوع مــيــگــوي

آورند کـه در     ها بهانه مي "شرکت 
جنگ اقتصادي هستيم و دشمن 
کمرمان را شکسته است. بهـانـه    

آورنـــد کـــه داريـــم ضـــرر               مـــي
آورنـد کـه        دهيم. بـهـانـه مـي        مي

مان نيسـت. پـرسـش        دولت پشت
هزار ميليارد  ۱۰۰اين است که 

ــتــي کــه از مــحــل                تــومــان ران
 ۲۰۰هـزار و       ۴واردات با دلار 

هـا شـده        توماني نصيب شـرکـت    
کجا رفته اسـت؟ مـگـر هـمـيـن             
مــونــتــاژکــاران و خــودروســازان       
نبودند که براساس آمـار گـمـرک      

ماهه مـنـتـهـي بـه پـايـان               در سه
 ۴خردادماه سال جـاري بـا ارز           

تومـانـي کـه بـايـد           ۲۰۰هزار و 
براي کالاهاي اساسي اختصاص 

مـيـلـيـون      ۷۸۰يافت، حدود  مي
دلار انواع قطعات خودرو را بـه      

 کشور وارد کردند؟"
يــک مــوضــوع اصــلــي جــدال               
حــکــومــتــيــان در ايــن آمــار و             
ارقــامــي کــه بــه ســر يــکــديــگــر          
ميکوبند، جنگ هويتي شان بـر  
سر موضوع رابطه با آمـريـکـا و      
غرب است. از جمله خامـنـه اي      
در همين روزهاي اخير از اينکـه  
اشتباه کرد که به برجام رضايـت  
داد به غلط کردم افتاد و جـنـاح     
مقابل نيز از ايـنـکـه جـمـهـوري           

ــمــام راه           ٤٠اســلامــي     ســال ت
اشتباه رفته و به جاي تعامل بـا    
دنيا انزوا را برگزيده اسـت، داد      
سخن ميدهد. اما با برجام و يـا   
بي برجام چيزي جز فقر، فـلاکـت   
و بي تاميني و مـحـرومـيـت از           
اوليه تـريـن نـيـازهـاي زنـدگـي،              
نصيب مـردم نشـده اسـت. ايـن              
حکومـتـي اسـت کـه بـا بـحـران                
اقتصادي زاده شده و با انداختن 
هر روز بيشـتـر بـار آن بـر گـرده              
کارگران و کل مردم استثمـار را    
بـه نــقــطــه غــيــرقــابــل تــحــمــلــش         
رسانده است.  حـول ايـنـکـه بـا               
برجام اقتصاد شـکـوفـا خـواهـد          
شـد و بـا جـذب سـرمـايـه هـاي                  

غرب اشـتـغـال ايـجـاد مـيـشـود             
جنجال ها  کردند، اما اقتـصـاد   
رژيم اسلامي هـمـچـنـان در بـن            
بست خود دست و پا زد و امروز 
به باتلاقـي تـبـديـل شـده اسـت.             
اکنـون هـم کـه تـحـريـم هـا بـاز                   
ميگردد، باز اين مردم هسـتـنـد    
که قرباني ميشوند. از جمله يک  
بازتاب مهم اين تحريـمـهـا بـالا       

رفتن بيسابقه نرخ ارز و سـقـوط        
ريـال بـود کـه بــار ديــگـر صــف               
اعتراض مردم را در شـهـرهـاي          
مختلف عليه فـقـر، بـيـکـاري و          
جهنمي که جمهوري اسلامي بـه  
پا کرده است، به خيابان کشاند. 
همچنيـن هـمـانـطـور کـه اشـاره              
کــردم بــنــا بــر اظــهــارات خــود            
مقامات حکـومـتـي مـوجـي از          
 بيکارسازيها نيز در پيش است.

امــا اظــهــارات فــوق از ســوي             
حکومتيان بيش از بـيـش صـف        
متشتت و بـهـم ريـخـتـه آنـان و               
ابعاد ديگري از دزديها و رانـت      
خواري هايشان را مقـابـل چشـم      
ــن               جــامــعــه قــرار مــيــدهــد. اي
اظهارات بيش از بيش از بحـران  
همه جانبه سياسي و اقـتـصـادي    
اين حکومت که اقـتـصـادش بـه       
ــر               ــرده ب گــل نشــســتــه اســت، پ
ميدارد.  اين اظهارات در عـيـن    
حال براي کارگران و کل جامـعـه   
هشدار دهـنـده اسـت و مـقـابلـه             
سازمانيافته و قدرتمند کارگري 

 و کل جامعه را طلب ميکند.
واقعيت ايـنـسـت کـه رابـطـه بـا                
آمريکا يک پارادوکس لايـنـحـل      
براي حـکـومـت اسـلامـي و هـم             
براي آمريکاست. از يـک طـرف          
جمهوري اسلامي بـه رابـطـه بـا           
غرب نـيـاز دارد تـا بـتـوانـد بـه                
بازار جـهـانـي راه پـيـدا کـنـد و                  
اقـتــصـاد مــرده اش را تـکــانــي            
دهد. از سوي ديگر هـويـت ايـن       
رژيم ضديت با آمريکـا و غـرب       
تعريف شده است و اين هـويـتـي      
است که تـروريسـم اسـلامـي در           
منطقه از آن تغذيه ميکـنـد. در      
داخل نيز دشـمـنـي بـا آمـريـکـا              
همواره چـمـاقـي بـراي سـرکـوب             
مــردم بــوده اســت. مــوضــوع               
اينجاست کـه در مـنـگـنـه ايـن               
تــنــاقــض و در بــازار بــخــور                  

بخورهاي حکـومـتـيـان و دزدي         
ــگــري هــايشــان،              ــاول ــپ هــا و چ
اقتـصـاد رژيـم اسـلامـي بـه بـن                
بســت کــامــل رســيــده اســت. از           
همين روست که اين جدال امروز 
به نقطه اوج خود رسـيـده اسـت.        
در مقابل اين شـرايـط مـردمـي         
قرار دارند که زندگي شان به اوج 
تباهي رسـيـده اسـت. بـيـکـاري              
بيداد ميکند و آمارها از مـوج      
جــديــد بــيــکــارســازيــهــا گــزارش      
ميدهد. در تقابل با اين شرايـط   
است که جنـبـش سـرنـگـونـي بـا            
خيزش ديماه بـا قـدرت بـيـشـتـر           
دوباره سر بلند کرد و امروز يـک    
شعار اعتراضي مردم مـرگ بـر       
بيکاري، مرگ بر گـرانـي اسـت.      
در مقابل اين شرايـط اسـت کـه        
مردم با شـعـار "هـمـش مـيـگـن             
آمريکاست، دشمـن مـا هـمـيـن          
جاسـت"، کـل حـاکـمـيـت را بـه                  

 چالش ميکشند. 
بنابراين پاسخ کارگران و مـردم      
در برابر جهنـمـي کـه جـمـهـوري           
اسلامي به پا کرده است، فشرده 
کردن اعتراضات و جـارو کـردن       
کـــل بســـاط ســـرمـــايـــه داران            

 مفتخور حاکم است. 
هــمــيــن امــروز هــزاران کــارگــر          
خــودرو ســازيــهــا کــه زنــدگــي و          
معاششان چنين به خطر افـتـاده     
و بــيــکــارســازيــهــا تــهــديــدشــان        
ميـکـنـد، بـا خـانـواده هـايشـان               
نيروي بزرگي هستند که بايد در 
دفاع از معيشتشـان بـه مـيـدان         
ــقـــابـــل                 آيـــنـــد و ســـدي در مـ
بيکارسازيهايي که در راه اسـت      
بشوند. جمعيت ميليوني نيـروي   
بيکار که هر روز بـر شـمـارشـان         
اضافه ميشود، بـايـد بـه تـدارک         
اعتراضي سراسري برخيزند و بـا  
متحد کردن صف اعتراض خـود  
عليه فقر و فلاکتي که زندگي و   
هستي شان را دارد بـه تـبـاهـي           

 ميبرد بايستند. 
ــا ايــن وضــعــيــت                ــل ب ــقــاب در ت
اعتصاب سراسري کـارگـري يـک      
ــد                ــايـ ــوري اســـت. بـ ــخ فـ پـــاسـ
شوراهاي اعتراضات را در همـه  
جـا بــه پــا کــرد. نــيـروي وسـيــع               
ميليوني خود را در گـروهـهـاي          
مدياي اجتماعي گرد آورد و بـه    
استقبالش رفـت. هـمـه شـواهـد             
حکايت از سير انقـلابـي اوضـاع      

دارد، مردم هـر روز بـا خـيـزش             
هاي انقلابي خود در اين شهر و   
در آن شهر به ميدان مـي آيـنـد،      
بــا ســازمــانــدهــي شــوراهــاي             
اعتراضات در تمام شهرها و بـا    
اعلام خواستهاي فوري و اهداف 
فوري انقلابمان به ميدان آييـم و    
کل بسـاط جـهـنـمـي جـمـهـوري               

 اسلامي را جارو کنيم. 
چهار دهـه اسـت کـه جـمـهـوري               

اسلامي بر گرده مردم حکـومـت   
کرده است و استثمار و توحش و 
بردگي را به نـقـطـه بـي نـهـايـت              
رسـانـده اسـت. ايـن حـکـومـتـي                
اســت کــه پــايــه و اســاســش بــر             
دزدي، رانــت خــواري و چــپــاول          
جامعه بنا شده و زنـدگـي مـردم      
را به قعر نابودي کشانـده اسـت.     
مردم کل اين بساط جهنـمـي را     

 نمي خواهند. 
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دو تـن     ۹۷ مرداد  ۱۲ روز جمعه 
از اعضاي حزب پارت آزاد کردستــان   

پـور،     هاي هوشمند علـي  (پاک) به نام  
اهل سردشت و محمد استــاد قـادر،        
اهل سقز از سوي نيروهاي جـمـهـوري    
اسلامي دستگير شـدنـد. در جـريـان          
اين دستگيري محمد استاد قـادر بـا       
يــن                    گلوله زخـمـي شـد و  ايـن فـعـال
سياسي هر دو مـورد ضـرب و شتــم           

 شديد قرار گرفتند.
بنا به اطلاعيــه اي کـه خـانـواده            
تــشـر کـرده اسـت، ايـن               علي پور منـ
دوتن به جاي نامعلومي منتقل شـده    
يــق آنـهـا            اند و کسي از سرنـوشـت دق
خبر ندارد. هر دو زنداني زير شکنجـه    
وادار به  اعترافات اجباري شده اند  و 
جمهوري اسلامـي در بـخـش اخبــار            

 ۱۶ مــورخ      ٢٠:٣٠ شـبـــانــگــاهــي     
اعترافات اين دو تن از  ۹۷ مردادماه 

تــشـر کـرده           اعضاي حزب پاک را منـ
 است.

هه ژار عليپـور بـرادر هـوشـمنــد           
عليپور در اطلاعيه اي بنا به منــابـع      
موثق اعلام کرده است که برادرش بـه  
شديدترين وجه ممکن مورد شکنجـه  

 قرار گرفته است.
کميته بين المللي عليه اعدام اين 
رفتار جنايتکارانه جمهوري اسـلامـي   
يــن سيــاسـي را                  در برخورد بـه فـعـال

شديدا محکوم مي کنــد. جـمـهـوري         
اســلامــي بــايــد فــورا بــه شــکـنـــجــه            
دستـــگيـــر شــدگــان و گـرفـتــن اقــرار             
نــا       اجباري از آنها خاتمه دهد. حتي ب
به قوانين بين المللي رفتار با اسيــران     
جنگي نيز بايد مـطـابـق بـا مـوازيـن           

 انساني صورت گيرد.
يــعـي                   از نظـر مـا ايـن حـق طبـ

خانواده هاي دستگير شدگان است که 
فورا از محل بازداشت اين دو زندانـي  
اطلاع يابند و امکان ديدار فـوري بـا       
نــد               تــوان عزيزانشان فراهـم شـود تـا ب
ــراي دفــاع از                ــي ب ــاسـبـ وکــلاي مـنـ

 دستگيرشدگان اختيار کنند.
بطور قطع بکارگيــري هـر گـونـه          
يــه ايـن دو                  خشونت و شـکنــجـه علـ
زنداني با اعتراض جهانيان و رسوايي 
بيشتر براي جمهوري اسلامي هـمـراه     

 خواهد بود.
يــه اعـدام           کميته بين المللـي علـ
يــه        لـ خواهان آزادي بي قيد و شـرط ک
زندانيان سياسي است و از هـمـه مـي      
خواهد براي نـجـات جـان هـوشـمنــد            

پور و محمد استاد قـادر تـلاش        علي
 کنند.
 کميته بين المللي عليه اعدام 

 -۱۳۹۷ مرداد  ۲۰ 
   ۲۰۱۸ اوت  ۱۱  
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جمهـور تـونـس روز         محمد باجي قائد السبسي رئيس
دوشنبه اين هفته لايحه برابري حقوق زن و مرد در زميـنـه   
ارث را به مجلس تقديـم کـرد. بـا اعـلام ايـن لايـحـه بـه                      
مجلس تونس که به احتمـال زيـاد تصـويـب خـواهـد شـد                
هزاران نفر در پـايـتـخـت تـونـس بـه جشـن و شـادمـانـي                        

 پرداختند.
حقيقت اينست که قانون اسـاسـي کشـور تـونـس از               

تمام کشورهاي ديگر منطقه خاورميانه و شـمـال آفـريـقـا          
پيشرفته تر است و  حقوق بيشتري براي زنان قائـل اسـت.     
در قانون اساسي تونس که پس از سقوط ديکتاتور سـابـق   

بـه تصـويـب رسـيـد،             ۲۰۱۴ علي در سـال         اين کشور بن
حقوق سياسي شهروندان تضمين شده است، نقش مـذهـب   
محدود شده، آزادي عقيده و بـيـان و تشـکـل بـرسـمـيـت                   
شناخته شده و ازدواج زن مسلمان با مرد غـيـر مسـلـمـان        
مجاز اعلام شده است. اما يک چـيـز کـه در ايـن قـانـون                  
مدام مورد اعتراض زنان و مردان پيشرو بوده قانـون ارث    
است که در آن زنـان نصـف مـردان ارث دارنـد. ايـن يـک                    

کـه     ٢٠١١ قانون شناخته شده در اسلام است و در سـال        
انقلاب تونس صورت گرفت جـدال مـيـان سـکـولارهـا و               

اسلامي ها در تمام زمينه ها و از جمله مساله ارث زنـان  
اوج گرفت. نهايتا اسلامي ها در خـيـلـي از زمـيـنـه هـا                  
عقب رانده شدند اما توانستند اين سنت تبعيض آميـز را    

 ٢٠١٤ در قـانـون اســاسـي جـديـد تـونـس کــه در سـاال                         
تصويب شد وارد کننـد. اکـنـون رئـيـس جـمـهـور تـونـس                    
ميگويد لايـحـه بـرابـري زن مـرد در قـانـون ارث را بـه                           

 مجلس ارائه کرده است.  
عقب راندن اسلامي ها از اين سنگر و اعـلام بـرابـري      
زن و مـرد در قـانـون ارث، ضـربـه ديـگـري بـه جـنـبـش                            
ارتجاعي اسلامي خواهد بود. گامهايي که مـردم تـونـس      
در زمينه حقوق سکولار و شهروندي بـرداشـتـه انـد بـراي            
کل مردم منطقه خاورميـانـه آمـوزنـده و حـيـاتـي اسـت.                 
سنگر اصلي ارتجاع اسـلامـي در ايـران اسـت کـه مـردم                 
ايران دست به کار پايان دادن به حـيـات پـر از جـنـايـت و               
چپاول آن هستند. انقلاب ايران ميـتـوانـد آخـريـن سـنـگـر              
ارتجاع اسلامي سرمايه داران را نـيـز در هـم بـکـوبـد و                   
جامعه اي مدرن و آزاد و برابر را رقم بزند. بشريت عميـقـا   

 به چنين تحولي نياز دارد.  

 ٢١ روز يـکـشـنـبـه ايـن هـفـتـه                
مرداد نمايندگان دولتـهـاي روسـيـه،       
آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان و   
جمهوري اسلامي يعني پنـج کشـور     
حاشيه خزر، بر سر اصول تقسيم خزر 
توافـقـي را امضـا کـردنـد. در ايـن                  
پيمان از سهم مشـخـص هـر کشـور           
سخني گفته نشده است امـا ظـاهـرا      
هر پنج کشور از سـهـم مسـاوي اي          
بــراي اســتــفــاده از خــزر بــرخــوردار           
خواهند شد. از همين چند روز پيـش  
که اين پيمان امضـا شـد طـيـفـهـاي           
مخـتـلـف نـاسـيـونـالـيـسـت ايـرانـي                 
سروصدايشان بلند شده است که چـرا  
سهم ايران برابر بـقـيـه تـعـريـف شـده            

درصـد     ٥٠ است. در صورتيکه بايد 
درصـد     ٥٠ متعلق به ايران باشـد و      

متعلق به چـهـار کشـور ديـگـر. در               
صورتيکه ساحل ايراني خـزر تـنـهـا         

درصد از کل خط سـاحـلـي آنـرا        ١١ 
تشکيل ميدهد. استدلال جـريـانـات     
ناسيوناليـسـت ايـرانـي مـتـکـي بـه                
پيمانهايي است که قبل از فروپاشـي  
شوروي بين ايـران و دولـت شـوروي            

 بسته شده بود.
حقيقت اينست که ايران از زمان 
قاجار سهم چنداني از خزر برخـوردار  
نبود و با قـراردادهـاي اسـتـعـمـاري           
مختلفـي کـه قـاجـار بـا حـکـومـت                 
تزاري بسته بودند که مشهورترين آن 

 ١٨٢٨ معاهده ترکمانچاي در سـال    
مــيــلادي اســت ايــران عــمــلا هــيــچ          
حاکميت و حـتـي اجـازه حضـور در             
درياي خزر و کشـتـي رانـي و قـايـق            
رانــي را هــم نــداشــت. بــا پــيــروزي              
انقلاب بلشويکي در روسيه در سـال    

ــا و               ١٩١٧  ــرارداده ــن ق ــام اي ــم ت
امتيازهاي استعماري توسط دولـت    
بلشويکي ملغا اعلام شـد و دولـت         
جــديــد شــوروي تصــويــب کــرد کــه            
استفاده از خزر بين ايـران و شـوروي       
بطور مساوي خـواهـد بـود. يـعـنـي              
پنجاه پنجاه. از آن زمان تا فروپاشي  
شوروي اين توافق ها کـه بسـيـار بـه         
نفع ايران بود رسميت داشت. اما بـا     
فـروپـاشــي شــوروي و تـقــسـيــم ايــن             
کشور، در حاشيه درياي خزر بـجـاي     
دو کشور پنج کشور ظاهر شـدنـد و       
جدالي آشکار و نـهـان بـر سـر خـزر                
شروع شد. بـيـشـتـريـن اسـتـفـاده از                

منابع خزر توسط دولت آذربـايـجـان      
انجام ميگيرد که از گـاز و نـفـت و            
ديگر منابع آن وسيعا بـهـره بـرداري        
ميکند. ايران کمترين بهره برداري از 
خزر را تـاکـنـون انـجـام داده اسـت.               
کشاکشها تا کـنـون بـر سـر حـقـوق               

 دولتهاي ساحل خزر جريان داشت.
پيمان آکتائو در واقـع چـيـزي را        
روشن نميکند و کل اين کشاکش را   
مــکــتــوم مــيــگــذارد. و ايــن ايــراد            
اساسي آنسـت. ايـن پـيـمـان روشـن              
نميکند که مديريت و توزيع سواحـل  
و منابع آن چگونه خواهد بود. تنـهـا    
اعلام شده است کـه پـنـج کشـور از             

هــاي ســطــحــي خــزر مشــتــرکــا            آب
استفاده خواهند کرد به اين مـعـنـي      
که دسترسي هر پنج کشور يکسان و 

هـا از سـاحـل خـزر              فارغ از سهم آن  
خواهد بود اما بستر خزر و مـنـابـع        
طبيعي آن تقسيم خواهـنـد شـد. در         
ــهــا و                نــتــيــجــه ايــن پــيــمــان جــدال
کشاکشها را اساسـا دسـت نـخـورده         
باقي ميگذارد تا در آينده بسـتـه بـه      
شرايط سياسي اين کشـورهـا فـوران      
کــنــد و زنــدگــي مــردم را بــخــطــر               

 بيندازد. 
پيمان آکتـائـو روشـن اسـت کـه            
بدرد نميخورد. اما نه با استـدلالات   
خطرناک ناسيوناليسـتـهـاي کـف بـر          
دهان آورده کـه بـراي دامـن زدن بـه             
ــي               ــعــدي رجــز خــوان ــگــهــاي ب جــن
ميکنند. بلکه براي رفع ابهامـات و     
بر اساس تفاهم و اتحاد هـمـه مـردم      
حاشيه خزر و به منظور پـايـان دادن       
به تمام کشاکشهاي مرزي و ساحلـي  
و جلوگيري از کشاکشها و جنگها و   
کشتارهاي بعدي. سياسـت انسـانـي       

و نشـان       ١٩٢١ بلشويکها در سـال    
دادن سعه صـدر در مـرزهـا نـمـونـه             
آموزنده اي را پايه ريزي کرد که بايد 
چراغ راهنـمـاي هـمـه مـردم بـاشـد.              
زنــدگــي تــک تــک انســانــهــا بســيــار          
ارزشمند است و نبايد فداي جنگـهـا   
و مرزها و کشورگشـائـي هـا شـود.         
اگر قدرت دست طبقه کارگر و مردم 
متمدن باشد جنگ ها و کشاکشـهـا   
و کشتارها هم با همبستگي انساني 
ميان مردم جهان براي هميشه تـمـام     

 ميشود.   
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خامنه اي اين هفتـه گـفـت "در مـوضـوع مـذاکـرات                 
(برجام) بنده اشتباه کردم و به اصرار آقايان اجازه تـجـربـه        

شـده هـم عـبـور            را دادم که البته از خطوط قرمـز مـعـيـن      
کردند". از جنبه هاي مختلفي اين سخن خامنه اي مـورد    
بحث قرار گرفته است. اما يک نکته جالب که کمتر بـحـث    

 شده در مورد خود برجام است. 
برجام پديده جالبي است. سران چندين دولت مـاهـهـا       
نشستند و نهايتا به توافقي دست يافتند و آنرا بـا سـاز و       
دهل اعلام کردند و بعد دو خرداديها و ليبرال اسلامي ها 
مدتها زير علم و کتل برجام سـيـنـه زدنـد و جـنـجـال راه                  
انداختند و آنرا توي سر مخالفين حکومت اسلامي زدنـد    
که روحاني دارد کارها را درست ميکند و "بـزودي سـيـل         
سرمايه ها به ايران سرازير خواهد شد". از آن طرف اوباما   
و دولتهاي اروپايي هم باد در غبغب انداختند که با برجام 
بالاخره ديو اسلامي را در شيشه کرده اند. اما ظاهرا همه 
چيز به بادي بند بود. ترامپ سرکار آمد و همه چيز خراب  
شد. اکنون دولت آمريکا ميگويد اشتـبـاه کـرديـم کـه بـه              
برجام تن داديم. خامنه اي ميگويد اشتباه کـرديـم کـه بـه          
برجام تن داديم. دولتهاي اروپايي ميگويند تـغـيـيـرات و          
اصلاحاتي بايد در برجام صورت گيرد تا بشود آنرا حـفـظ   
کرد و روحاني و شرکا هم هاج و واج بـه ايـن طـرف و آن              
طرف نگاه ميکنند و مانده اند که چه بگويند و چه کنـنـد   

 که اوضاع از اين خرابتر نشود. 
آيا اگر آدمي "معقول" تر از ترامپ در آمريکا سرکـار    
مي آمد اوضاع گل و بلبل نمـيـشـد؟ بـرجـام سـر جـايـش               

ميماند. مساله اتمي جمهوري اسـلامـي حـل شـده بـود.               
سرمايه داران غربي هم آنـطـور کـه دوخـرداديـهـا تـبـلـيـغ                 
ميکردند کم کم به سوي ايران سرازير ميشدند. آيا اينطور  
نيست؟ نخير بهيچوجه! مساله به اين  سادگي که روحاني 
و شارلاتانهاي دوخردادي تبليغ ميکردند نبود و نـيـسـت.    
اين را ما در اوج بروبرو و جنجال برجام بارها تاکيد کرديم 
و اينجا قصد تکرار آنرا ندارم. نـکـتـه اي کـه مـيـخـواهـم                
بگويم اينست که بن بست برجام بخـاطـر روي کـار آمـدن           
ترامپ نيست. بلکه اين بن بست جمهوري اسلامي اسـت     
که خودرا در بن بست برجـام بـازتـاب مـيـدهـد. در واقـع                 
ميتوان گفت که "مقصر" مرگ برجام مردم ايران هسـتـنـد      
که با شروع انقلاب و اعـتـراضـاتشـان زيـرآب جـمـهـوري                 
اسلامي را زده انـد و دولـت آمـريـکـا وحـتـي دولـتـهـاي                     
اروپايي شرايط را مناسب مي بيند که آنرا بيشتـر عـقـب      

 برانند.  
البته ناگفته نماند که با اين تحول جديد نـوع ديـگـري      
از شارلاتانيسم را شاهد هستيم. اين بار طيفهاي طرفـدار   
سلطنت دوباره مثـل دوره جـرج بـوش يـاد "رژيـم چـنـج"                     
آمريکائي افتاده اند و ميخواهند مردم را با تـوهـم "رژيـم       
چنج" نوع ترامپ سرگرم کنند. غافـل از ايـنـکـه تـرامـپ               
ميخواهد با اين حکومت سر ميز مذاکره بنشينـد و ايـن       
را علنا اعلام کرده است. اما مردم ايران دست به کـار بـه        
زير کشيدن کامل و ريشه اي اين حکومت هسـتـنـد و بـا         
هيچ برجام و مذاکره و عقب نشيني و حتـي "رژيـم چـنـج"          

 سرسازگاري ندارند و کوتاه نخواهند آمد. 
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کارگران گروه ملي فولاد اهواز طـي    
صـبـح روز      ٩ فراخواني براي ساعت 

مرداد ماه در اعتراض به خـلـف    ٢٧ 
وعده هاي مديريت و براي پيـگـيـري    
خواستهايشان فراخوان به تجمع داده 
اند. چهارهزار گروه ملي فولاد اهواز 
اولتيماتوم داده بودند که اگر تا آخـر    
هفته خبري نشود، اعتراضاتشان را   
از سر خواهند گرفت، و از آنـجـا کـه      
پاسخي نگرفته اند، فراخوان بـه ايـن     
تجمع داده اند. در بـخـشـي از ايـن              

 فراخوان چنين آمده است: 
"چند هفته است که مـديـريـت وعـده        
امروز و فردا و اين هـفـتـه و هـفـتـه             
آينده را ميدهد، ولي هر دفعه خلـف  
وعده نموده و گويا دچار فـرامـوشـي      
در وفـاي بـه عـهـد شــده انـد. ولــي                   
کارگران شرکت گروه ملي صـنـعـتـي     
فـولاد اهــواز در وفـاي بــه عــهـد و                
ايستادگي پاي حرفهاي خـود شـهـره      
شهر هستند و اگر وعده ايـي دهـنـد      

 به آن وعده عمل خواهند کرد.".
کارگران گروه ملي سه ماه مزد خـود  
را طلب دارند و اين در حاليست کـه    

مرداد تـعـدادي از آنـان بـا              ٢٠ روز 
اتهام شرکت در اعتراضاتـي کـه در       

 ١٢ خرداد ماه داشتنـد، بـه شـعـبـه            
ــقــلاب اســلامــي اهــواز             ــاه ان دادگ
احضار شدند. کارگران احضـار شـده      
در خردادمـاه دسـتـگـيـر و بـا قـرار                

مـيـلـيـونـي آزاد شـده              ٥٠٠ وثيـقـه     
 بودند. 

هزار کارگر گروه ملـي در     ٤ بيش از 
مـاه     ٤ اعتراض بـه عـدم پـرداخـت             

دســتــمــزد و حــق بــيــمــه شــان و بــا              
خواست به راه افتادن توليد و حـفـظ     

 ٩٧ اشــتــغــالشــان در خــرداد مــاه            
اعتراضات جانانه را به پيش بردنـد.  

نفر از    ۵۲ در جريان اين اعتراضات 
کارگران بازداشت شدند که کـارگـران   
با شدت دادن بـه اعـتـراضـاتشـان و          
مارش قدرتمندشان در وسط شهر با 
شعار کارگر زنداني آزاد بايد گـردد،    
موفق به آزادي تـمـامـي هـمـکـاران           
بازداشتي خود شدند. همچنين زيـر     
فشار اعتراض کارگران مـوسـوي از       
مديريت برکنـار  و مـالـکـيـت ايـن               
شرکت موقتا به بانک مـلـي واگـذار        

شد. اما معضلات کارگران به جـاي   
خود باقيماند و  از تير ماه تا کـنـون   
تنها  وعده و وعيد به آنـان تـحـويـل       

 داده شده است. 
بدنبال اين اتفاقات است که کارگران 

 ٢٧ گــروه مــلــي اکــنــون بــراي روز             
مرداد فراخوان به تـجـمـع داده انـد.           
کارگران گروه ملي اولتيـمـاتـوم داده      
اند که در صورت عدم دريافت پاسخ 
مناسب، بانک ملي را مسئـول مـي     
دانند. کارگران با فراخوان بيـسـت و      
هفتم مردادماه اعلام کـرده انـد کـه          
آماده اند که به خـيـابـان بـيـايـنـد و              

 خواستهايشان را طلب ميکنند.
پرداخت فوري دستمزدهاي پرداخـت  
نشده، داشتن امنيت شغلي و بهبود 
وضعيت معاش کارگران و مـتـوقـف    
شدن احضارها و لـغـو پـرونـده هـاي          
امنيتي تشکيل شده براي کـارگـران     
معترض از جمله خواستـهـاي فـوري      
کـارگــران گــروه مــلــي فــولاد اهــواز          

هـزار کـارگـر گـروه مـلـي                ٤ اسـت.     
فولاد اهواز در تجمعات اعـتـراضـي    
قدرتمندشان در يکساله اخير عـلاوه  
بر حقوقهاي معوقه بـا شـعـارهـايـي        
چــون مــرگ بــر ســتــمــگــر، زنــدانــي          
سياسي آزاد بايد گردد، نه تهديد، نه 
زنـدان، ديـگــه فـايــده نـدارد، دزدان             
بيرونن، کارگران زندانن و بـا مـارش     
چند هزار نفره خود در خـيـابـانـهـاي          
شهر، کل بساط چپاول و سرکـوب و    
تبعيض و نابرابري حاکم را به چالش 
کشيده اند. اين اعتراضات به لحاظ  
خواستها واشکال اعتراض و نـقـش       
فعال خانواده هـا و جـلـب حـمـايـت               
مردم دستاوردهاي ارزشمندي بـراي    
اين کارگران و کل جنـبـش کـارگـري       
داشته است. دخالت و شرکت فـعـال      
خانواده ها در تجمع بيست و هـفـتـم    
مرداد ماه نيز جـايـگـاه مـهـمـي در           
پيشبرد قدرتمند تر اعتراضات ايـن    
کارگران دارد.  با فراخـوان کـارگـران       
گــروه مــلــي بــه تــجــمــع بــار ديــگــر             
توجهات به سمـت آنـان جـلـب شـده            
است. خصوصا خبر در شـهـر اهـواز       
کــه هــمــواره از اعــتــراضــات ايــن              
کارگران تاثير گرفته است، انعکـاس  
وسيعي داشته است. يک وجـه مـهـم       
ديــگــر در تــقــويــت مــبــارزات ايــن           
کارگران حمايت وسيع مردم است. و  
بالاخره تشکيل شـوراي سـازمـانـده         
اعتراضات جايگاه مهمي در متحد 

کردن چهارهزار کارگر گروه مـلـي و       
خانـواده هـايشـان دارد. نـقـش ايـن                
شوراها را در اعتصابات قـدرتـمـنـد       
رانندگان کاميون و کاميونـداران بـه     
روشني ميتوان ديد. هـمـچـنـيـن بـا            
اتکاء به همين شکل از سازماندهي 
و گرد آمدن در گروه هاي تلـگـرامـي    
در مدياي اجتماعي تـا هـم اکـنـون           
ــد               ــه ان ــوانســت کــارگــران راه آهــن ت
اعتصابات سراسري خود را به جـلـو     
برند و ايـن اعـتـراضـات هـنـوز هـم              
ادامـه دارد. ايــن تـجــربــيــات بــراي            
کـارگـران گـروه مـلـي و بـراي هـمـه                   
کارگـران در زمـيـنـه سـازمـانـدهـي               
بسيار ارزشمند اسـت و بـايـد از آن            
آموخت. از اعتراضات و خواستهاي 
کـارگــران گــروه مــلــي فــولاد اهــواز          

 وسيعا حمايت کنيم. 
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بدنبال صدور حکم وحشيانه زندان و   
شلاق براي محـمـد حـبـيـبـي عضـو            
هيئت مديره کانون صنفي معـلـمـان    

 ٧٤ ايران به ده سال و نيـم حـبـس و          
ضربه شلاق موجي از اعـتـراض بـه        
راه افتاده است. در اين راستا بيانيـه   
هاي بسيـاري از سـوي تشـکـلـهـاي             
معلمان، کارگران و سازمانهاي بيـن  
المللي کارگري در محکوميـت ايـن     
حکم جنايتکـارانـه قـرون وسـطـايـي           
انتشار يافته است. يک خواست مهم  
اين بيانـيـه هـا لـغـو فـوري احـکـام                 
امنيتي صـادر شـده بـراي مـحـمـد               
حبيبي و آزادي فوري و بدون قـيـد و     
شرط وي است. در ايـن بـيـانـيـه هـا            
حکم شلاق که از مصاديـق قـوانـيـن       
ارتــجــاعــي مــجــازاتــهــاي اســلامــي      
است، بشدت مـورد اعـتـراض قـرار         
گرفته است. تـا کـنـون تشـکـلـهـاي               
مختلف از جمله شوراي هماهـنـگـي    
تشکل هاي صنفي فرهنگيان ايران، 
انجمن صنفي فرهـنـگـيـان خـراسـان         
شمالي، کانون صنـفـي فـرهـنـگـيـان          
استان قزوين، انجمن صنفي معلمان 
کردستان(سقز و زيويه)، جمـعـي از       
فعالان صنفي معلمان استان البـرز،  
فرم نگار حمايتي جمعي از فـعـالان       

،  EIمدني، آمـوزش بـيـن الـمـلـل               
اتحاديه ي آزاد کارگران ايران، هسته 
ــان                ــت ــي اس ــف ــشــگــران صــن ــن ي ک
مــازنــدران، شــبــکــه هــمــبــســتــگــي        
کارگري خاورميانه و شمال آفـريـقـا،       

کنفدراسيون بين الـمـلـلـي اتـحـاديـه          
ــي              ــف ــون صــن ــان ــارگــري، ک هــاي ک
فرهنگيان شهرستان خمينـي شـهـر،      
کانون صنـفـي فـرهـنـگـيـان اسـتـان              
بوشهر، کانون صـنـفـي فـرهـنـگـيـان           
گيلان، انـجـمـن صـنـفـي مـعـلـمـان                 

مـريـوان و سـنـديـکـاي              -کردسـتـان  
کارگران شرکت واحد از ايـن کـارزار       
اعلام حمايت کرده و انزجار خـود را    
نسبت به صدور احکـام فـوق عـلـيـه          
محمـد حـبـيـبـي اعـلام کـرده انـد.                 
انزجار از صدور حـکـم شـلاق بـراي           
محمد حبيبي و کارزار در حـمـايـت      
از او  و براي آزاديش اقـدامـي مـهـم       
است و با قدرت ادامه دارد. وسيـعـا    

 به اين کارزار بپيونديم.
در شرايطي که جنبش کـارگـري هـر        
روز گســتــرده تــر بــه جــلــو گــام بــر               
مــيــدارد. مــردم بــا خــيــزش هــاي              
اعتراضي خود هـر روز بـيـشـتـر بـه             

ميدان آمـده و عـلـيـه بسـاط فـقـر،                
تبعيض و توحش حکومت اسلامـي  
مي ايستند، رژيم اسلامي با احکام 
زندان و شلاقش ميکوشد چـنـگ و       

 دندان به مردم نشان دهد. 
پاسخ گسـتـاخـي رژيـم اسـلامـي و               
صدور احکام جنايتکارانه اش عليـه  
محمد حبيبي اعتراضات سـراسـري   
مـعـلــمـان و هــمـه مـردم اسـت. بــا                  
گسترده تر کردن اعـتـراضـاتـمـان در        
همه جا اين جـانـيـان سـرکـوبـگـر را            
عقب بزنيم. بايد احکام جنايتکارانه  
صادر شده براي محمد حبيبي فـورا    
لغو شود. محمد حبيبي بـايـد فـورا       

 آزاد شود.
در عين حال يک عرصه مـهـم نـبـرد         
ما مـبـارزه بـا قـوانـيـن ارتـجـاعـي                
اسلامي و مجازات وحشيانه شـلاق    
است.  بايد شلاق را از دستـان خـون      
آلود جنايت کار جمهـوري اسـلامـي      
خارج کرد. شلاق به هر بهانه و بـراي   
هر جرمي يک توحش اسـت و بـايـد          

 ممنوع شود. 
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بنا به اخبار منتشر شده دو تن از 
فعالين سياسي بنام هوشمند عليپـور  
بــه             و محمد استاد قـادر روز سـه شنـ
يــروهـاي               شانردهم مـرداد از سـوي ن
ــي حــکــومــت اســلامــي            اطــلاعــات
دستگير و به مکان نامعلومي انتقال 
داده شده اند. بنا به اخبار موثقي کـه     
به ما رسيــده اسـت، طـي چنــد روز               
گذشته ماموران اطلاعاتي جمهـوري  
اسلامي اين دو فعال سياسي زنـدانـي   
را زير شديدترين شکنجه ها وادار بـه    
نــکـه                 نــي بـر اي اعتراف اجبــاري مبـ
يــه     "جهت اجراي اعمال تروريستي عل
رژيم وارد ايران شده انـد"، کـرده انـد.           
خانواده هاي آنان اعلام کـرده انـد کـه        
جمهوري اسلامي مسئول سلامت و   
جــان ايــن دو زنــدانــي مـيــبـــاشــد و              
همچنيــن خـواستــار بـرخـورداري از              

 داشتن حق وکيل براي آنان شده اند.
تـلاـشـهـاي بـي ثـمــر و دسـت و                  
پازدنهاي آخر حکومـت اسـلامـي بـا         
دستگيري و بازداشت فعالين سياسي 
لــکـه          نه تنها راه بجايي نخواهد بـرد ب

يــه           خشم و اعتراض جـاري مـردم علـ
يــش          يــش از پ حکومت اسلامي را ب
افزايش خواهد داد. رژيم اسلامي کـه   
با موج ميليوني اعتراض و مبــارزه       
مردم روبرو و دچار سراسيمـگـي شـده      
اسـت مـيـــکــوشــد بـا دسـتـــگـيـــري و            
بازداشت فعالين سيــاسـي بـه مـردم            
تــه                چنگ و دنـدان نشـان دهـد. کـميـ
يــسـت کـارگـري         کردستان حزب کمون
بـازداشـت و دسـتــگيــري هـوشـمنـــد               
لـــيــپـــور، مــحــمــد اسـتـــاد قــادر را           ع
محکوم ميکنــد و از مـردم مبــارز              
ميخواهد که با تجمع در مقابل زندان 
حکومت اسلامي دست به اعتــراض   
زده و خواهان آزادي فوري و بي قيد و   
شرط اين دو فعـال سيــاسـي و هـمـه             

 زندانيان سياسي شوند.
 سرنگون باد حکومت اسلامي

کميته کردستان حزب کمونيست 

 کارگري ايران
 ۹۷ مرداد  ۲۰ 
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 6 ۱۳۹۶مرداد  ۲۶ انترناسيونال 

در برابر اين وضعيت بـمـيـدان آمـده         
است و حزب ما نتيجـه ايـن عـرض        

سـيـاسـي طـبـقـه            -اندام اجتـمـاعـي   
کارگر هست. به اين اعتبار در يـک       
سطح پايه اي و اجـتـمـاعـي رابـطـه               
اجتماعي تنـگـاتـنـگـي بـيـن حـزب             
کمونيست کارگري و طـبـقـه کـارگـر        

 وجود دارد. 
ــيــســت کــارگــري           حــزب کــمــون
همانند طبقه کارگر ايران ميخـواهـد   
ــم              ــه را دره ــوري ســرمــاي ــات ــکــت دي
بشکـنـد. ايـن حـزبـي اسـت کـه بـر                    
مبناي اعتراض به همين وضـعـيـت      
شکل گرفـتـه اسـت؛ بـا يـک ديـد و                 
برنامه و سياستـهـاي روشـن و نـقـد            
پايه اي به شرايط ايران، با توضيح و 
ــبــيــيــن درســت زمــيــنــه هــاي                  ت
ديـکــتـاتــوري، بــا تـوضــيـح درســت           
ضرورت سياسي و امروزي حکومت 
مذهبي، اينـکـه اسـلام چـه نـقـشـي              
بازي ميکند، جنبش اسلام سياسـي  
کجا ايستاده اسـت و در دنـيـا چـه               
ضرورياتـي بـاعـث شـده اسـت ايـن               
جنبش سر بلند کند و اين فجايـع را    
در جامعه ايران و در منطقه بـوجـود   
بياورد. اينها نظريات و سياستـهـاي    
حزب ما است و اينـهـا نـقـد طـبـقـه            
کارگر بـه شـرايـط سـيـاسـي امـروز                

 است.
به اين اشاره کرديـد کـه طـبـقـه           

کارگـر ايـران هـنـوز از تشـکـلـهـاي                 
صنفي خودش محروم است. الـبـتـه       
نهـادهـائـي مـتـشـکـل از فـعـالـيـن                  
جنبش کارگري شکل گرفته اند ولـي  
تشکلهاي تـوده اي کـارگـري هـنـوز            
ايــجــاد نشــده. ايــن هــم يــکــي از                 
عوارض ديکتاتوري است. در زمـان   
گورستان آريامهري هم از تشکلها و 
اتحاديه هاي توده اي کارگري خبـري  
نــبــود.آن مــوقــع هــم کــارگــر نــمــي            
توانست نفس بکشد. قـبـل از آنـهـم          
وضـع هـمــيـن بـود. هـمـانــطـور کــه                 
توضيح دادم هر شکلي از حکـومـت   
سرمايه، سلطنتي و يا اسلامي و يـا  
هــر شــکــل ديــگــر، نــاگــزيــر اســت            
سرکوب کند و اجازه ندهد کـارگـران     
متشکل بشوند و متحد باشند براي 
اينکه بتواند قدرت سياسي خـودش    
را حذف کند. اما نکته مهم اينست  
که جمهوري اسلامي با همه توحـش  
ــنــاق              ــتــوانســتــه فضــاي اخــت اش ن
گورستان آريامهري را احـيـا کـنـد.           
مــبــارزات کــارگــري و بــخــشــهــاي          
مختلف مردم همواره ادامـه داشـتـه      

است و حتي با استـفـاده از مـديـاي         
اجتماعي بعضا ابـعـاد سـراسـري و           
گسترده اي يافته است. ما معتقديم  
با بکار گرفتـن مـديـاي اجـتـمـاعـي            
کارگران ميتوانند تشـکـلـهـاي تـوده        
اي خود را تشکيل بدهند و اين يـک    
هــدف و وظــيــفــه مــحــوري مــا در             

 جنبش کارگري است. 
اجازه بدهيد در ايـنـجـا بـه يـک            
نکته ديگر هم بپـردازم. مـقـابلـه بـا           
جمـهـوري اسـلامـي از ديـد طـبـقـه                 
کارگر مستلزم آنست که کل جامعـه  
را پشــت پــرچــم نــقــد و اعــتــراض               
سوسيـالـيـسـتـي بـه وضـع مـوجـود                
بسيج کنيم. اکثريت عظيم جـامـعـه       
ميتواند به اين صف بـپـيـونـدد. در          
فرهنگ سياسي امروز اين اکـثـريـت    
عظيم نود ونه درصدي هـا نـامـيـده         
ميشوند.  نود و نه درصـدي هـا در          
مقابل يک درصدي ها حاکم که همه 
سرمايـه دارنـد. در ايـران آيـت االله                
هاي ميلياردر و وابستگان و اعـوان    
و انصــارشــان يــک درصــديــهــاي               
مفتخور را نمـايـنـدگـي مـيـکـنـنـد.            
اکثريت عظيم مردم همـگـي کـارگـر       
نيستند ولـي مـنـافـع شـان ايـجـاب              
ميکند که اين يک درصـد خـلـع يـد           
بشود. اين پرچم را بايد طبقه کارگـر   
و حزب ما بعنـوان حـزب طـبـقـاتـي           
کارگران بلـنـد کـنـيـم و جـامـعـه را                 
بسيج کنيم عليه وضعيت مـوجـود.     
هر گوشه و هر جايي که تـبـعـيـضـي        
هست، هر جـا مـبـارزه اي هسـت،             
حضور داشته باشيم و در آن عـرصـه     
معين حکومت را بچالش بکـشـيـم.    
يک اصل و نکته محوري اينست کـه  
طبقه کارگر به نمايندگي از اکثريـت  
عظيم مـردم مـحـروم و بـي حـقـوق               
يعني اکثريت عظيم زنـان، جـوانـان،      
مردم منسوب بـه مـذاهـب ديـگـر،            
کارمندان دون پايه دولت و بخشهاي 
مختلف جامعه که آنـهـا هـم تـحـت          
فشار هستند، سر بلند کند و صداي 
ــک                    ــا ي ــه ب ــابل ــا در مــق ــه ــه آن هــم
درصديهاي اسلامـي حـاکـم بـاشـد.          
اين امر يک وظيفه و هدف مـحـوري   

 حزب ما است. 
 

محمد کاظمي: از اکـثـريـت عـظـيـم          
مــردم و از نــود و نــه درصــديــهــا                 
صحبت کرديد. واقعيت اينسـت کـه      
انقلاب يک امـر هـمـگـانـي اسـت و             
مــخــتــص طــبــقــه کــارگــر نــيــســت.         
خواسته هائي نظير سـکـولاريسـم و        
لـغــو حــکـم اعــدام و لـغــو حــجــاب              

اجباري و آزادي زندانيان سيـاسـي و     
تساوي حقوق بين زن و مرد عمومي 
است و اين روزها از نـيـروهـاي چـپ       
گرفته تا راسـت از ايـن خـواسـتـهـا               
حمايت ميکنند. خـواسـتـهـائـي کـه          
زمــانــي خــواســتــهــاي دمــکــراتــيــک      
ناميده ميشد. حال سئـوال ايـنـسـت        
که چرا مردم و نود و نه درصديهايـي  
که جزو طبقه کارگر نـيـسـتـنـد بـراي         
رسيدن به اين خواستها بايد بيـايـنـد    

 بزير پرچم يک حزب سوسياليستي؟
حميد تقوائي: بـخـاطـر ايـنـکـه ايـن             
حزب بوده است که در هـمـه عـرصـه       
هائي که شما گفتيد پرچمدار مبارزه 
بوده است. درعرصه عمل در خيابان 
و در مبارزه ميداني. بله اين درسـت   
است که خيلي از نيروها اپوزيسيـون  
امروز عليه اعدام هستند. نيروهـاي   
سلطنت طلب، جـمـهـوريـخـواهـان و         
حتي بخشهايي از دو خـرداديـهـا و          
مجـاهـديـن و غـيـره. امـا مـبـارزه                   
عملي عليه اعدام را چـه حـزبـي بـه           
پيش برده است؟ چه حزبي عملا عده 
زيادي را از اعدام نجات داده اسـت؟  
ميشود اينها را با اسم و رسم ليست 
کــرد. جــواب روشــن اســت. حــزب              
کمونيست کارگري و کـمـيـتـه بـيـن             
المللي عليه اعدام ايـن نـبـرد را بـه             
پيش برده اند. اين را همه ميدانـنـد.    
نمونه ديگر مبارزه عليه سـنـگـسـار       
است. حزب ما توانسته است عـمـلا    
سنگـسـار را مـلـغـي کـنـد. ديـگـر                   
جمهوري اسلامي جرات ندارد لااقل 

آنطور که قبلا بـود  -در سطح علني 
به اين جنايت دست بزند. کمپـيـن     -

جهاني عليه حکم سنگسار سکيـنـه   
محمدي آشتياني که حزب ما نيروي 
فعال و سازمانده آن بود لغو عـمـلـي    
سنگسار را بـه جـمـهـوري اسـلامـي           

 تحميل کرد.  
حزب ما بوده است که در خـارج  
کشوربطور مستمر و سيستـمـاتـيـک     
در برابر جمهوري اسلامـي ايسـتـاده      
است و در موارد مـتـعـددي آنـرا بـه          
عقب رانده است. از کنفرانس برلـيـن    
گرفته تا هـمـيـن اواخـر مـقـابلـه بـا                 
حضــور شــاهــرودي و ســروش. مــا            
ميخواهيم جمهوري اسـلامـي را از       
خارج کشور جارو کنيم و فعاليتهاي 

 موفقي در اين زمينه داشته ايم. 
حزب ما در عمل پرچم مـبـارزه     
عليه سنگسار، عليه اعـدام، عـلـيـه       
اسلام سياسي، عليه مـذهـب،عـلـيـه      
بيحقوقي زن، براي آزادي زنـدانـيـان        
سياسي، براي خـلاـصـي فـرهـنـگـي          

جوانان و در هر عرصه اي که ظلـم و    
تبعيض بيحقوقـي اي هسـت بـلـنـد            
کرده است. اين مبارزه خوشبخـتـانـه     
با چنان قدرتي پيش رفتـه اسـت کـه        
امروز حتي سلطنت طلبهـا هـم  بـا          
اعدام مخالفت ميکنند و يا مدعي 
سکولاريسم هستند. ولي آيـا شـمـا         
يک کمپين و کارزار و نبرد مـعـيـنـي     
عليه اعدام و يـا عـلـيـه قـوانـيـن و                  
ــر               ــبــي و ســاي ــيــضــات مــذه ــع ــب ت
ــاره کــردم                 ــه اش ــاتــي ک ــوضــوع م
ميتوانيد پيدا کنيد که يک سلطـنـت   
طلب مبتکر  و سازمانده و رهبر آن   
بـاشــد؟ مــقــدســات آنــهــا چــيــزهــاي         
ديگري است. امر و ارزشـهـاي آنـهـا        
چيزهاي ديـگـري اسـت. امـر آنـهـا                
حقوق بشـر بـقـول خـودشـان کـورش             

مـيـهـنـي،      -کبيري، افتخارات ملي
تماميت ارضي، مـالـکـيـت بـر سـه           
جزيره، فرهنگ آريائي و غيره است. 
اينها موضوعـاتـي اسـت کـه بـراي            
نيروهاي راست برجسته اسـت و در        
 فعاليتها و تبليغاتشان موج ميزند.  
ــراي              در مــقــابــل، حــزب مــا ب
ارزشهاي انسـانـي، ضـد تـبـعـيـض،            
ــبــي، آزادي، دفــاع از              ــري طــل بــراب
جوانان و خلاصي فرهنگي، دفاع از 
حقوق هـمـجـنـسـگـرايـان، و عـلـيـه                 
مذهب، عليـه حـجـاب و آپـارتـايـد             
جنسي و عليـه  اسـلام سـيـاسـي و              

 -عليه مقدسات و تابوهاي مذهبـي 
ميهني مبارزه کـرده     -ملي -قومي

است. اينها جبهه هـاي نـبـرد حـزب         
ما بوده است و توانسـتـه ايـم نـقـش          
موثري در شکل گيري يک گفتمان و 
فضاي عمومـي چـپ و راديـکـال و             
پيشرو در جامعه ايـفـا کـنـيـم. ايـن              
حزب حزب طبقه کارگر اسـت و بـه         
اين اعتبار ميتوان گفـت کـه امـروز        
پرچم مبارزه عليه هر نوع تبعيـضـي   
در همه عرصه ها در دسـت طـبـقـه           

 کارگر ايران است.
اين نشانه پيشروي طبقه کارگر، 
حزب ما و کلا چپ در جامعه هست 
اگر مي بينيد نيروهاي ديـگـري هـم       
امروز با اعدام مخالفت ميکنند. از 
ابتدا اينطور نبود. وقتي مـا اعـلام        
کرديم اعدام قتل عمد دولتـي اسـت     

کـه وقـتـي       -نه تنها سلطنت طلبها 
ــود پــرونــده                  ــودنــد خ در قــدرت ب
ســنــگــيــنــي در اعــدام  مــخــالــفــان          

بـلـکـه حـتـي عـده اي از                  -داشتنـد 
ــقــول                ــيــروهــاي چــپ، اعــدام را ب ن
خودشان براي "ضـد خـلـق" و "ضـد                
انقلاب" مجاز ميدانسـتـنـد. امـروز         

خوشبختانه اينطور نيست و اين يک 
دستاورد است. ولي نبايد فـرامـوش      
کرد که راست اهل اين ميدان نـبـوده   
و هنوز هم نيست. اکـتـيـويسـتـهـاي          
غـيــر کــمــونــيــسـت، هــر انــدازه هــم            
دمـکـرات و طـرفـدار حـقـوق بشــر،               
بدنبال مبارزاتي که ما پـرچـمـش را      
داشته ايم کشيـده شـده انـد. بـرخـي             
تازه  رسيده اند بـه لـغـو گـام بـگـام               
اعــدام! و يــا ادعــاي ســکــولاريســم           
دارنــد ولــي حــواســشــان هســت کــه          
حساب "روحانيـت خـوب" را از بـد              
جدا کنند. هنوز هم تلاش دارنـد بـه      
نوعي مبارزه مردم را کُند کنند و از 
راديکالـيـسـمـش بـکـاهـنـد. سـعـي                
ميکنند به يک نوع سازشـي بـر سـر        
مذهب، اعدام، حـقـوق زن و غـيـره             
برسند. مـيـخـواهـنـد بـيـحـقـوقـي و               
تبعـيـض عـلـيـه زن را ايـن بـار بـا                     
ايراندخت و ايرانـيـت و نـجـابـت زن            
ايراني توجيه کـنـنـد. هـدف راسـت             
اينست کـه بـا حـداقـل تـغـيـيـراتـي                  
وضعيت موجود را حفظ کند. و مـا   
مـيـخـواهـيـم تـيـشـه بـه ريشـه ايـن                    

 وضعيت بزنيم. 
 

محمد کـاظـمـي: اجـازه بـدهـيـد در               
مورد پراتيک و عملگرا بـودن حـزب     
رهبر کمي بيشتر صـحـبـت کـنـيـم.           
حزب کمونيست کارگري ايران اولين 
حزبي بود که گفت تـا آنـجـا کـه بـه              
مبارزه مردم عليه جمهوري اسلامي 
بر ميگردد داخل و خارج به يکديگر 
متصل هستند و فکر کنم اولين بـار  
زنده ياد منصـور حـکـمـت بـود کـه             
گفت ما جـمـهـوري اسـلامـي را در            
خارج کشـور سـرنـگـون مـيـکـنـيـم.              
معني اين حرف چيست؟ چـقـدر در       

 اين عرصه ما پيشرفت کرده ايم؟ 
حميد تقوائي: همانطورکه گفتيد ما  
هميشه معتقد بوده ايم کـه مـبـارزه        
عليه جمهوري اسلامي فقط به ايران 
محدود نميشود. ما خارج کشور را    
حتي پشت جبهه نـمـيـدانـيـم. خـارج          
خود بخشي از جبـهـه و بـخـشـي از            
مبارزه عليه جمهوري اسلامي است 
و در عمل بارها ايـن را نشـان داده           
ايم. هر چه بـيـشـتـر پـيـش مـيـرويـم               
مبارزه مردم ايران ابعاد جهاني تـري  
پيدا ميکند. بـخـصـوص امـروز بـا             
تـکـنـولـوژي مـديــاي اجـتـمـاعـي و                
امکانات تماس و همنظري و تـبـادل   
اطــلاعــات و حــتــي ســازمــانــدهــي         
مبارزات در سطح جهاني مبـارزات  

 ۶ از صفحه  
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ــتــي               ــيــش از پــيــش خصــل مــردم ب
فراکشوري پيدا ميکنـد. ايـن فـقـط          
مختص به ايران نيست. مثلا علـيـه    
حمله دولت آمريکا و موتلفينش بـه    

اعـتـراضـات       ٢٠٠٣ عراق در سـال    
جهاني همزمان اگر اشتباه نکنـم در    
بيش از ششصد شهر شکل گـرفـت.     
بدون استفاده از مدياي اجـتـمـاعـي،     
که تازه درآن زمان بـه پـيـشـرفـتـگـي          
امروز نبود، اين اتفاق نـمـي افـتـاد.       
در مورد ايران هم هـر زمـان بـرآمـد         
مبارزاتي بوده است مي بينيم خارج 
کشور هـم در سـطـح گسـتـرده تـري               

 فعال شده است.
اما بحث فقط بر سر حمايت از  

مبارزات در داخل نيست. ما گفـتـه    
ايم جمهـوري اسـلامـي را بـايـد در              
خارج سرنگون کرد به اين معني  که 
نبايد اجازه بدهيم ايادي و مقامـات  
رژيم در خارج عرض اندام کنند. يک  
معني ديگر اين سياست تلاش براي 
طرد ديپلماتيک و برسميت نشناسي 
جمهوري اسلامي از جانب دولتها و   
نهادهاي بين المللي است. ما بـايـد      
به دولتها و نهدهاي جهـانـي اعـمـال       
فشـار کـنـيـم کــه روابـطـشـان را بــا                  
جمهوري اسلامي قطع کنند. نبـايـد    
ســران و مــقــامــات حــکــومــت کــه           
دستشان به خون مـردم آلـوده اسـت          
نظير شاهرودي که اخـيـرا بـه آلـمـان          
آمد و ما در واقع فراريش داديم، در   
خارج کشور حضور به هم برسـانـنـد.    
يــا کســانــي مــثــل ســروش را کــه               
مـيـخـواهـنـد در تـوجـيـه جـنـايــات                 
خودشان و حـکـومـت مـتـبـوعشـان            
فلسفه بافي کنند  افشا و رسوا کرده 
ايم و اجـازه نـداده ايـم از ايـن نـوع                  
مــانــورهــا بــدهــنــد. يــا اعــتــراض            
قدرتمند ما عليه کنفرانس برلين که 
در آن دوره دوخرداديهاي تازه بقدرت 
رسيده قصد داشتند در توجيه اسلام 
نوع خاتمي کـنـفـرانـس بـگـذارنـد و              

 تبليغ کنند.
اما مبارزه ما صرفا به مـقـابلـه    
با مقامات حکومتي و خنثي کـردن  
تلاشهايشان براي توجيه جنـايـات و     
سياستهاي مافوق ارتجاعيـشـان در     
افــکــارعــمــومــي جــهــانــي مــحــدود       
نميشود. ما به مسائل و مـبـارزات      
داخلي ابـعـاد جـهـانـي مـيـدهـيـم .                
مانند نمونه حکم سنگسار سکـيـنـه    
محمدي آشتـيـانـي کـه بـا کـمـپـيـن                
گسترده و قدرتمند ما به يک مسالـه  
مهم در کشورهاي اروپـائـي تـبـديـل        

شد و چهره هـاي سـرشـنـاس چـپ و            
آزاديخواه و حتي بـرخـي مـقـامـات          
دولتي در کشورهائي مثل فرانسه و 
ايتاليا به اين کارزار پيوستند و براي 
آزادي سـکـيـنـه و عـلـيـه مـجـازات                
سنگسار بميدان آمدند. ما بـالاخـره    
موفق شديم سکينه مـحـمـدي را از        
سنگسار نجات بدهيم. اين يک نبرد  
جهـانـي بـود. مـا اجـازه نـداده ايـم                   
جــمــهــوري اســلامــي ديــواري بــدور        
جامعه بکشد، هر جنايتي در ايـران    
مرتکب بشود و بـعـد در سـازمـان             
ملل و يا کنفرانسهاي آن چنـانـي بـا      
ــردم و از                     ــوق م ــق ــد از ح ــن ــخ ــب ل
مستضعفان دم بزند. ما اجازه نـداده   
ايم جـنـايـات و سـيـاسـتـهـاي ضـد                  
انساني اين حکومت از ديـد مـردم         
جهان پنهان بمـانـد. بـه ايـن مـعـنـا               
حزب ما در خارج کشور هم توانسته 
است نماينده مردم ايران باشـد و نـه       
تــنــهــا بــه عــنــوان نــيــروي حــامــي            
مــبــارزات آنــهــا عــلــيــه جــمــهــوري         
اسلامي  بلکه بعنوان بخشي از ايـن  

 مبارزه فعال و پيشتاز باشد. 
يک جنبه ديـگـر مـبـازه مـا در            
ــات و                  ــدام ــا اق ــه ب ــابل ــق ــارج م خ
فعاليتهاي نيروهاي اسلامـي و کـل       
جنبش اسلام سياسي در کشـورهـاي   
اروپائي اسـت. دولـتـهـاي اروپـايـي              
سياست سازشکارانه اي در قبال اين 
نيروها دارند. جمهوري اسلامـي  و       
ساير دولتـهـا و نـيـروهـاي جـنـبـش               
ارتجاعـي اسـلام سـيـاسـي بـدنـبـال               
مسجد سازي و اشـاعـه مـنـاسـک و          
قوانيـن و آدب و رسـوم  اسـلامـي                 
نظير حجاب و برقه و حتـي بـرپـائـي       
دادگاههاي شـريـعـه در کشـورهـاي            
غربـي هسـتـنـد و مـا فـعـالانـه در                   
مقـابـل ايـن نـيـروهـا و تـلاـشـهـاي                   
ارتجـاعـي شـان ايسـتـاده ايـم. يـک                 
نمونه موفق مبارزه مـا مـقـابلـه بـا            
سياست دولت کانادا براي تشـکـيـل      
دادگاههاي اسـلامـي در آن کشـور            
بود. ما موفق شديـم نـه تـنـهـا ايـن             
سياست را مـتـوقـف کـنـيـم بـلـکـه                  
مقامات دولتي ناگزير شدنـد اعـلام     
کنند به اصل يک  کشور يـک قـانـون      
وفادارند و به هـيـچ مـذهـبـي اجـازه           
نخواهند داد دادگـاهـهـا و قـوانـيـن           

 خودش را داشته باشد.
نمونه ديگر سازمان و جـنـبـش        
اکس مسلم است که امروزه نه تنـهـا   
در کشــورهــاي اروپــائــي بــلــکــه در          
منطقـه و   کشـورهـاي اسـلامـزده                
گسترش پيدا کـرده و بـا اسـتـقـبـال               

نيروهاي سکولار و بـويـژه فـعـالـيـن           
حقوق زن در اين کشورها روبرو شـده  
است. حزب ما پرچمدار مـبـارزه نـه        
تنها عليه جمهوري اسلامـي بـلـکـه       
کل جنبش اسلام سياسي در خـارج      

 کشور بوده است. 
بدون حزب ما اسلاميون موفق  

شده بودند قوانين فوق ارتجاعيشـان  
را عــلــيــه مــهــاجــريــن گــريــخــتــه از          
کشورهاي اسلامزده اعمـال کـنـنـد.       
دولتهاي اروپايي و حتي نيروهاي بـه  
اصــطــلاح چــپ طــرفــدار نســبــيــت          
فرهنگي نه تنهـا اهـل ايـن مـيـدان            
نيستند بلکه عملا در کنار نيروهاي 
اسلامي قرار گرفته اند. مـقـابلـه بـا        
اين نيروها يک جبهه مهم نـبـرد مـا        

 در خارج کشور است.
عرصه هاي ديگر نبـردهـاي مـا      
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، 
در دفاع از پناهندگان و در دفـاع از    
حقوق کودکان است که در همـه ايـن     
عرصه ها فعـالـيـتـهـا و نـهـادهـا و               
پلاتفـرمـهـاي مـبـارزاتـي حـزب بـا               
استقبال فـعـالـيـن در داخـل کشـور             

 روبرو شده است. 
شما به تز سرنگونـي جـمـهـوري       
اسلامي در خارج اشاره کـرديـد مـا        
پيرو اين سـيـاسـت عـمـلا در هـمـه                
عرصه هايي که نـام بـردم مشـغـول           
جارو کـردن جـمـهـوري اسـلامـي از             

 خارج کشور بوده ايم.
    

محمد کاظمي: بعنوان آخرين سئوال 
يکي ازويژگيهاي حزب رهبر اينست 
که نه تنها با برنامه اش و تئوريها و 
سياستهايش بلکه در عمل نيز مـي    
بايست آن چنان شايستگي و لياقـت  
و درايت از خودش نشان بدهد که در 
فرداي سرنگوني جمهوري اسـلامـي     
مردم به آن حزب بعنوان رهبر و اداره 
کننده جامعه اعتماد بکنند. چـقـدر      
حزب کمونيست کـارگـري تـوانسـتـه        
است چـنـيـن تصـويـري از خـود بـه                

 جامعه ارائه بدهد. 
حميد تقوائي: تا آنجا که به پراتـيـک    
مربوط ميشود در جوابهاي قبلي به 
نکاتي اشاره کردم. از نظر مردم ايـن   
مهمترين عامل است. شما بايـد نـه      
فقط به کارگران بلکه بـه کـل مـردم          
ايران در عرصه مبارزه نشان بدهـيـد   
کــه کــجــا ايســتــاده ايــد و چــه                      
ميخواهيد. منظور مـن از مـبـارزه         
گستـرده تـر از عـرصـه مـيـدانـي و                  
خياباني اسـت. مـبـارزه تـبـلـيـغـي،              
ــه                 ــه چ ــنــکــه ب ــظــري، اي ــارزه ن مــب

گــفــتــمــانــهــايــي در جــامــعــه دامــن        
ميزنيد، چه موضوعاتي را برجستـه  
ميکنيد، نقد و اعتراصتان چـيـسـت    
و چقدر عميق است و غـيـره. حـزبـي        
ميتواند جامعه را به آزادي و برابري 
ــد کــه ارزشــهــاي                   و رفــاه بــرســان
جهانشمول انساني مبـنـا و مـحـور         
سياستهايش باشد. حزبي مـيـتـوانـد      
دست به ريشه ببرد که از رهـايـي و         
آزادي و حرمت انساني آغـاز کـنـد.        
سوسياليسم پرچم اين نقد عـمـيـق و      
انساني است. از نظر اقـتـصـادي، از       
نظر سياسي، و از نـظـر فـرهـنـگـي               
رهايي و آزادي جـامـعـه تـنـهـا بـر                  
مبناي  نقد سوسياليستي بـه وضـع     

 موجود امکان پذير است. 
در مورد تناقض کاپيتاليسم بـا  
رفاه و آزادي در ابتدا توضـيـح دادم.     
در عرصه فرهنگي نيز ديدگـاهـهـاي    
بورژوائي کاملا ارتجاعي اند. پست  
مــدرنــيــســم و نســبــيــت فــرهــنــگــي        
بــازگشــت بــه دوران قــرون وســطــي           
است، ديدگاهي است کـه ارزشـهـاي      
جهانشمول انساني، مدرنيسم، تمدن 
و مدنيت، و برابري و آزادي و آخرين 
دستاوردهاي بشريت را نفي ميکنـد  
چون به هويتهاي ساختگي مذهـبـي  

قومي مـتـکـي       -ميهني  -ملي  -
اســت. مــيــگــويــنــد جــامــعــه ايــران          
اسلامي اسـت و مسـتـحـق هـمـيـن              
حکومت است. فـردا قـرار اسـت بـا            
هويتهاي ناسـيـونـالـيـسـتـي کـورش           
کبيري و آريائي و غيره همـيـن سـاز      
را بزنند. ما مقابل اين تبيين هـا و       
ديدگاه ها و ارزشهاي غيـر انسـانـي      
ايستاده ايم. در نـظـر و عـمـل، در                

 سياست و در تئوري و در پراتيک. 
در عرصه نظري و در پراتيک ما 
پرچمي را بلند کرده ايم عـلـيـه نـفـي        
هــويــت و خــواســتــهــا و ارزشــهــاي           
انساني. هر نوع تبعيض و نـابـرابـري     
هست ما عليه اش ايستاده ايـم. از       
نظر ما مبـارزه طـبـقـاتـي فـقـط بـه               
کارخانه محدود نميـشـود. مـا ايـن          
ــتــزاعــي و               ديــد مــکــانــيــکــي و ان
اسکولاستيکي را از مبارزه طبقاتي 
قــبــول نــداريــم کــه گــويــا فــقــط در             
کارخانه ها و در تقابل بين کارگـر و    
سرمايه دار مبارزه طباتي بروز پيدا 
مــيــکــنــد. گــويــا آنــجــا کــه شــلاق             
ميزنند، آنجا که سنگسار ميکنند، 
آنـجــا کــه زن را از پــايـه اي تــريــن                 
حقوقش محرم ميکنـنـد، آنـجـا کـه          
مذهب را مبناي سياست و قـوانـيـن    
و اخلاقـيـات قـرار مـيـدهـنـد و در                

مدارس تدريس مـيـکـنـنـد، ايـنـهـا             
عرصه هايـي از مـبـارزه طـبـقـاتـي              
نيست و گـويـا ايـنـهـا اهـرم هـايـي                 
نيست که سرمايه داري ايـران بـراي         
حفظ سلـطـه خـودش بـکـار گـرفـتـه               

 است. 
ما تبيين و مفهوم وسـيـعـي از        
مبارزه طبقاتي داريم و اعـلام کـرده     
ايم هر جا تبعيضي هسـت، هـر جـا        
بيحقوقي و محروميت هست، ريشه 
اش سلطه سرمايه است و به هـمـيـن      
خاطر مبارزه در همه اين عرصه هـا    
ــا                    ــر م ــر و ام ــارگ ــه ک ــق ــب امــر ط
کمونيستها است. هـمـه جـبـهـه هـا              
جبهه مبارزه طبقاتي است و هـرجـا     
اعــتــراضــي عــلــيــه مــحــرومــيــت و         

 تبعيض است برحق است.
ما تقسـيـم بـنـدي مسـائـل بـه               

دموکراتيک سوسياليستي را قـبـول       
نداريم. همه تبعيضات در نظامهاي  
امروز ريشه کاپيتـالـيـسـتـي دارنـد.         
ستم بر زنان به قدمت تاريخ اسـت و    
فــجــايــع مــذهــب و حــکــومــتــهــاي          
مذهبي هم همينطور ولي اگر امروز 
اينها هنوز بيداد ميکنـنـد بـخـاطـر        
حفظ سلطـه و حـاکـمـيـت سـرمـايـه               
است. حفظ نظام بـردگـي مـزدي بـه          
اين اهرمهاي سنتي اعـمـال بـردگـي       
نيازمند است و آنها را به کار گرفتـه  
است. هر تبعيضي طبقاتي اسـت و       
ما عليه همه تبـعـيـضـات ايسـتـاده         
ايم. در هر سطحي، از فاصله عميـق   
بين ثـروتـهـاي نـجـومـي و فـلاکـت                 
عمومي تا تبعيض نسبت به زنان و   
جوانان، تبعيض طـبـقـاتـي، مـلـي،           
مذهبي، جنسيتي و تبعيض نسبـت  
به گرايشات جنسـي. در تـمـام ايـن            
عرصه ها فعال ترين و پيشتاز تريـن  
نيرو حزب ما بـوده اسـت. ايـن يـک            
کارنامه چند ده سالـه اسـت. و ايـن           
کارنامه با برنامه يک دنياي بهتر، با 
سياستهاي حزب، با استراتژي حزب 
کاملا منطبق است. مـن هـمـيـشـه           
گفته ام مـا حـزبـي هسـتـيـم کـه در                
اپوزيسيون منشا اثر بوده اسـت. در     
اپوزيسيون انسانها را از اعـدام و از      
سنگسار نجات داده ايم. فدراسـيـون    
پناهندگي که به ابتکار حـزب و بـا         
دخالت  کـادرهـاي حـزب فـعـالـيـت            
ميکند به پناهنـدگـان زيـادي بـراي         
فرار از آن جهنم کمک کرده است. ما  
سنگسار را عملا ملغـي کـرده ايـم.        
اسلام سياسي را در اروپـا و کـانـادا        
عقب نشانده ايم، کنفرانس برليـن را    
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بر سر حکومـت خـراب کـرده ايـم و             
بسياري از کـارزارهـاي ديـگـر. مـا               
حــزب مــنــشــا اثــر در اپــوزيســيــون          
هستيم.  مردمي که اين کارنامـه را     
مي بـيـنـنـد بـه حـزب مـا اعـتـمـاد                   
ميکنند و به اين نتيجه ميرسند کـه    
وقتي اين حزب بقدرت برسد طـبـعـا      

بسيار وسيع تر و عميـق تـر و هـمـه           
جانبه تر اين سـيـاسـتـهـا را  ادامـه               
خواهد داد. اين  سرمايه و کـارنـامـه     
سياسي و اجتماعـي هسـت کـه مـا           
فکر ميکنيم جامعه ميتوانـد بـر آن       
مبنا ما را قضاوت کند و انـتـخـاب      
کند. هنوز اين اتفاق نيـفـتـاده اسـت        
ولي خواهد افتاد. روند انقلاب تـازه     

آغاز شده و مـا در ايـن رونـد هـمـه                
تلاشمان را ميـکـنـيـم کـه حـزب بـه              
نماينده طبقه کـارگـر و تـوده مـردم             
ايران عليه هر نوع ستم و بيـحـقـوقـي     
اقتصادي و سيـاسـي و  فـرهـنـگـي             
تبديل شود و حزبي باشد که بـتـوانـد    
جامعه را به رفـاه و آزادي وبـرابـري            

 رهنمون شود. 

 ۷ از صفحه  
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هزار کـارگـر در گـروه           ٤ بيش از 
ملي فـولاد اهـواز مشـغـول بـه کـار               
هستنـد. کـارگـران در اعتــراض بـه                 
عملي نشدن وعده هاي داده شـده از        
سوي مقامات دولت و مديريـت ايـن     

 ٢٧ صبح روز  ٩ شرکت، براي ساعت 
مرداد فراخوان بـه تـجـمـع داده انـد.              
کارگران گروه ملي اهواز سه ماه مزد 

 خود را طلب دارند. 
جمهوري اسلامي در وحشـت از      
گسترش اعتراضـات کـارگـران گـروه         

مــرداد تــعــدادي از         ٢٠ مـلـــي روز      
کـارگـران ايــن شـرکـت را بـه دادگــاه                
اسلامي اهواز احضار کرده است. اين 
ــراضــات             کــارگــران در جــريــان اعـتـ
قدرتمند خود در خردادماه دستگير و 

ميليوني آزاد شده  ٥٠٠ با قرار وثيقه 
بودنـد. کـارگـران گـروه ملــي فـولاد                 
ضمن فراخوان به تجمع، به مـديـريـت    
اين مجتمع اولتيماتـوم داده و بـانـک          
ملي را که اکنون مسئوليت کارخانـه  
يــش آمـدن       را برعهده دارد، مسئول پ

 اين وضعيت اعلام کرده اند. 
پــرداخــت فــوري دسـتـــمــزدهــاي       
پرداخت نشده، امنيت شغلي و بهبود 
تـــوقــف شــدن                 ــرايــط کــاري، مـ ش
تــي     يـ احضارها و لغو پرونده هاي امن
تشکيل شده براي کارگـران از جـملـه        
خواستهاي فوري کارگران گروه ملــي     

 فولاد اهواز است.  
اعتراضات کارگران گـروه ملــي        

فولاد اهواز از جمله اتفاقات سياسـي  
ــوده و                    ــر ب مــهــم در يــکــســال اخـيـ
دستاوردهاي ارزشـمنــدي بـراي ايـن            
کارگران و کل جنبش کارگري داشتــه   
است. خصوصا خانواده هاي کارگران  
جايگاه مهمي در اعتــراضـات ايـن           
کارگران و در آزادي دستگيــرشـدگـان     
خردادماه داشته اند. امروز نيز حضو  
قــش       خانواده هاي کارگران ميتوانـد ن
مهمي در قدرتمند تـر شـدن حـرکـت         
کارگران گروه ملي فولاد اهواز داشته 

 باشد. 
حزب کمونيست کارگري حمايت 
بـــارزات و                     قــاطــع خـــود را از مـ
خواستهاي کارگران گروه ملي فـولاد    
اعلام کرده و همـه کـارگـران و مـردم           
شهر اهواز را به همبستــگـي بـا ايـن          
کارگران فراميــخـوانـد. هـمـصـدا بـا              
کارگران گروه ملي فولاد اهواز بايد بر 
پرداخت فوري طلبهاي اين کارگران و 
پايان دادن به امنيتي کردن مبـارزات  
آنها و بسته شدن پرونده هاي تشکيـل  
شده براي کارگران معترض و تـوقـف     

 فوري احضار ها تاکيد کرد. 
 

پيش بسوي اعتصابات سراسري 
 کارگري
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بنا به اطلاعيه خانواده هوشمنــد   
مــرداد    ۱۲ عـلــيــپـــور، روز جــمــعــه         

هوشمند عليپور و هـمـراهـش    ۱۳۹۷ 
که در کردستان ايران مشغول فعاليت 
يــغـي در ميــان مـردم               لـ سياسي و تب
يــروهـاي نـظـامـي                 بودند به کـميــن ن
جــمــهــوري اســلامــي مــي افـتــنـــد و          
دستگير مي شوند. دوست هوشمنــد    
محمد استاد قادر در جـريـان حـملـه           
نيروهاي جمهـوري اسـلامـي زخـمـي          
مي شود و هـوشـمنــد کـه بـه کـمـک               
دوستش مي شتابد زير رگبار گلوله و 
گاز اشک آور از پاي در مي آيد و هـر      
دو بــه چـنـــگ نـيـــروهــاي جــمــهــوري          

 اسلامي مي افتند.
تا زمان صدور اين اطـلاعيــه از        
محل بازداشت اين دو فعال سيــاسـي    
يــسـت.             هيچگونه خبـري در دسـت ن
جمهوري اسلامـي در بـخـش اخبــار            

 ۱۶ مــورخ      ٢٠:٣٠ شـبـــانــگــاهــي     
نـمـايـش اعتــرافــات           ۹۷ مـردادمـاه     

اجباري اين دو زنداني را پخش کـرد.    
نــا بـه رسـم و شيــوه                  اعترافاتي که ب
بــال         شناخته جمهوري اسلامي بـه دن
شکنجه شدن شديد زندانيـان صـورت     
پــور بـرادر                     يـ مي گـيـرد. هـه ژار علـ
هوشنمد در اطلاعيه از سوي خانواده 
عليپور گفته است که برادرش بنـا بـه     
منابع موثق از ايران زير شـديـدتـريـن       

 شکنجه ها قرار داشته است.
يـــن                  مـا بـديـن وسيـلــه يـک کـمپـ
پــور     يـ جهاني براي نجات هوشمند عل
اعلام مي داريـم. هـدف مـا از ايـن                
کمپين ايـن اسـت کـه اجـازه نـدهيــم                
جــمــهــوري اســلامــي ايــن دو فــعــال           
سياسي را اعدام کند و جان هوشمنـد  

و دوست هـمـراهـش يـعنــي مـحـمـد              
استاد قادر را از مرگ نجـات دهيــم.      
ما در عين حال به افشـاي شـکنــجـه        
هاي وحشيــانـه جـمـهـوري اسـلامـي             
عليه اين دو فعال سيــاسـي خـواهيــم         
يــان         پرداخت و مي خواهيم کـه جـهـان
چنين رفتارهاي شنيع و ضد انسـانـي     
نــد      جمهوري اسلامي با زندانيان در ب
را محکوم کنند. حق داشتـن وکيــل،      
حق مـلاقـات بـا اعضـاي خـانـواده،               
ااطلاع فوري از وضعيــت جسـمـي و         
روحي اين دو زنداني، حق برخـورداري  
از يک دادرسي عادلانه و بـرخـورداري   
از امکانات پزشـکـي و درمـانـي در           
زندان از حقوق بديهي همه متــهـمـان       
اســت. امــا جــمــهــوري اســلامــي بــا           
استناد با قوانين قصاص اسـلامـي و     
استفاده از اعدام بـعنــوان يـک حـربـه             
سياسي و اقدامي انتقامجويانه بـراي    
مرعوب ساختن مردم معترض، همه 
اين حقوق بديهي را زير پا مي گذارد. 
تنها با فشار و کمپين جـهـانـي اسـت       
که مي توان جمـهـوري اسـلامـي  را           
وادار به عقب نشيني کرد و از اعـدام      

اين دو فعال سياسي جلوگيري بعـمـل   
 آورد.

کمپين نجات هوشمند عليپور از 
يــه اعـدام        سوي کميته بين المللي علـ
اعلام مي شود ولي متعلق بـه هـمـه        
يــه جـمـهـوري                   کسانـي اسـت کـه علـ
اسلامي و مخالف مـجـازات اعـدام        
هستند. از همين رو ما همه احـزاب،   
سازمانها و نهادها گونـاگـون مـدافـع       
حقوق انسان و همه افراد را فـرا مـي         
يــونـدنـد.          پـ خوانيم که به اين کمپيـن ب
خانواده عليپور در روزهاي سـخـت و       
دشواري به سر مي برند و از همـه مـا     
خواستــه انـد کـه بـراي نـجـات جـان                   
عــزيــزشــان در کـنـــار و هــمــراهشــان          
باشيم. اين خانواده پـر جـمـعيــت کـه            
شماري زيادي از آنها آواره اين کشـور    
و آن کشور شده انـد و مـورد ظلــم و             
ستم  بيشمارجمهوري اسـلامـي بـوده      
اند، به کمک تک تک شما نياز دارند و   
نبايد تنهايشان بگذاريم. بـخـصـوض       
پــور را      مردم سردشت که خانواده علي
به خوبي مي شناند لازم است کـه بـا       
جمع آوري امضا و هر اقدام ديـگـري،   
همبستگي و پشتيباني خود را بـراي    
پــور نشـان        پـ نجات جان هوشمند علي

 دهند.
در اطلاعيه هاي بـعـدي در بـاره          

 ۲۵ زندگي و مبارزه هوشمند عليپور 
ساله که در چنگال جمهوري اسلامـي  
در مــعــرض خــطــر مــرگ قــراردارد،         

 بيشتر براي شما خواهيم نوشت.
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۱۰۸ اون  ۱۲  -۱۳۹۷ مرداد  ۲۱ 
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